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Chomsky's theory of transformation is one of the methods of 

linguistic analysis in which the transformation process takes the 

form of deletion, addition, substitution, and displacement, and 

transforms the deep structure of the sentence into its 

superstructure. the present research, with Content analysis 

method, has only examined the element of replacement, which is 

also of the infinitive type, in Surah Al-Baqarah. The purpose of 

this research is to facilitate the lexical and semantic 

understanding of the verses through deep structure and 

superstructure.After comparing the deep structure with the 

superstructure of the verses, the result shows that in the 

superstructure form, due to the use of the infinitive instead of 

the denominatives, the sentences have taken on an exaggerated 

semantic load and become more concise, which is in line with 

the principle of linguistic brevity. This technique is one of the 

most frequent exaggerated speech methods in the Quran. Its 

purpose, in addition to having a greater impact on the audience, 

is to create sentences with possible meanings, which, from a 

semantic point of view, leads to semantic development and, from 

a lexical point of view, leads to brevity in speech. Diversifying 

the structure of speech is other purpose of infinitive 

substitution. It is worth noting that the analysis of the verses, 

the discovery of the deep structure, and the expression of 

aesthetics and secondary purposes that the current article has 

arrived at based on Chomsky's theory of discourse are probable 

and it is not permissible to attribute it to God. 
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     چکیده                                                                               اطلاعات مقاله
   نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی 
 

   : افتيدر خيتار

 :  بازنگری  خيتار

 :  رش يپذ خيتار

 :  انتشار  خيتار
 
 

   ها: واژهکليد

بقره،    نوام مبارکۀ  سورۀ  چامسکی، 

ساخت،  ژرف،  مصدر  جایگزینی

 ایجاز 

-گشتار به شکل  ند ینحو بنیان است که در آن، فرا  یاچامسکي، نظریه  یگشتار  یۀنظر

ساخت جمله را به  و ژرف  ردیپذيحذف، افزایش، جانشیني و جابجایي صورت م  یها

م بدل  آن  ا کند يروساخت  طر  کوشديم  ندیفرا  نی.    یمعنا  ،یدستور  فیتوص  قی از 

ورا  ابد یرا در  یيهااندیشه   قیدق پژوهش    ماتکل  ی که در  لذا  قرار دارند.  و جملات 

شیو با  جا  ۀحاضر،  عنصر  صرفاً  محتوا،  مصدر  ،ينیگزیتحلیل  نوع  از  هم  در    ی آن  را 

پژوهش، تسهیل در فهم    نیاست. هدف از اقرار داده  يبقره، مورد بررس  ۀمبارک  ۀسور

معنا  یلغو بژرف  قی از طر  اتیآ  یيو  و  و روساخت  ادب  انیساخت  هنر  يکارکرد    ی و 

-دستبه  ۀجینت  ات،یساخت با روساخت آاست. پس از مقایسۀ ژرف  نیگزیجا  یهاهواژ

م نشان  روساخت  دهد يآمده  فرم  در  دل  ، يکه  جا  لیبه  به  مصدر  از  وصف    ی استفاده 

جمله معنامشتق،  بار  مختصرتر شدهمبالغه  یيها  و  گرفته  به خود  مؤکّد  و  که  آمیز  اند 

-مبالغه  یگفتار  یهاوهیاز ش  ک، یتکن  نی. اتاس  ي امر، همسو با اصل اقتصاد زبان  نیا

مشهود    يباعث برجستگ  ،يپر بسامد قرآن است که به دلیل خروج از عادت زبان   زیآم

  يیهادر مخاطب، آفرینش جمله  ی رگذاری. هدف از آن، علاوه بر تأثشوديدر کلام م 

  یلغو  ۀو از جنب  یيمعنا  ۀدلالي باعث توسع  ۀامر از جنب  نی است که ا  ي احتمال  یبا معنا

  ،ينواختکیاز    یریبه ساختار سخن و جلوگ  يبخش. تنوعگردديباعث ایجاز در کلام م

د جانش  گریاز  است.گفتن  ينیاغراض  وکشف   يمصدر  شریفه  آیات  تحلیل  که  است 

 ۀحاضر بر اساس نظری  ۀکه مقال  یاو اغراض ثانویه  هايشناسساخت و بیان زیبایيژرف

آن را به خداوند    توانياحتمال است و نم  کی  یافت،به آن دست    يچامسک  یگشتار

 .   متعال نسبت داد

 :  استناد
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 مقدمه 
 بیان مسئله 

بلکه تسلط بر قواعد نحوی حاکم    شود،حاصل نمیآشنایی با ساختار صرفی آن    از طریق  های قرآنی تنهادرک و فهم دقیق واژه
  ۀ قواعد مربوط به نحو   ۀرساند. نحو تنها به دانش مطالعرا به فهم هر چه بیشتر این واژگان یاری می   بر زبان عربی نیز خواننده

واژه نمیچینش  هم  درکنار  بهها  رسیدن  منظور  به  زبان  یک  در  و درک جملات  ایجاد  آن  مهمتر  نقش  بلکه  معنای    پردازد، 
مباحث مختلفی است که    ۀنحو دربردارند  ۀ دیگر، حوز  ییگر، نحو در خدمت معناست. از طرفد  ی درست و دقیق است. به بیان

بربیاید. یکی از این نظریه   ۀ یک نظری ساخت و روساخت یک ترکیب را مورد توجه  ها که ژرف نحوی باید از پس تبیین آنها 
او بر این اصل استوار است    ۀ باشد و ماحصل نظریگذار آن مینوآم چامسکی، بنیاندهد، دستور زایاگشتاری است که  قرار می

هایی باشد که در ورای  که »معنای دقیق و واقعی کلمات در پشت جملات وجود دارند و هدف از نحو باید کشف اندیشه
)مجدی،   دارند.«  قرار  وجملات  نظر   (5:  1400کلمات  اساس  طر جمله  ساختار  یچامسک  یگشتار  ا یزا  یۀبر  از    قی ها 

  دی تول   ی زبان بر اساس مجموعه قواعد دستور  ی هاشود و جملهیل میساخت به روساخت تبداز ژرف   یگشتار  یهایدگرگون
ا  .کندیها را فراهم مو درج سازه  ییجابجا  ،حذف  ،ین یجانش  ۀنی شوند و زم یم   ی ساختارها  انی روابط م  نیی تب   ،هینظر   نیطبق 

ابزار برا   یگوناگون جمله  ازبان  یهالی تحل  یاست   . ارائ  ه ینظر   نیها  مناسب زبان  لی مند در تحلقاعده   یچارچوب  ۀبا  بستر    ی ها 
دهد که یکی  جانشینی را مورد بررسی قرار می  ۀپژوهش صرفاً مؤلّفاین    ، امابه وجود آوده است  یو ادب  یمتون فن   یواکاو  یبرا

مقصود از   زبانی است.  معیارهایرود و هدف اصلی آن آفرینش معانی بدیع با خروج از  شمار میهای مهم زبانی به از پدیده
جانشین  عناصر  یگشتار  از  عنصر  چند  یا  یک  »جایگزینی  بیان  یعنی  به  دیگر.  عنصر  به جای  یک    یجمله  جایگزینی  دیگر، 

)فضل،   .«شودمألوف زبانی، جانشین عنصر دیگر میآید که در آن یک عنصر با گریز از قواعد  شمار می به   ابداعیتکنیک  
و   کریم،  قرآن   (182:  1998 مبارکۀسور   ژهیبه  گستردگ  ،بقره  ۀ  علت  ساختارها  ییمحتوا  یبه  تنوع  بستر  یزبان  یو   ی فراوان، 

ساخت آیاتی که گشتار جانشینی  ، لذا با بررسی دقیق ژرفد ی آیبه شمار م  ین شی مانند جان  ینحو   یندهای فرآ  لی تحل  یمناسب برا
 ا يهر لفظ  زيرا  »گردد؛  در آن رخ داده است، معنای دقیق، اغراض ثانویه و منظور بلاغی آن برای خواننده مشخص و معلوم می

کر  قرآن  برخوردار  علاوه  ميعبارت  مفاه  ه،یاول  یمعنا  کياز    یبر  است  باشد که  یگري د   می ممکن  داشته  ۀ  بعاد گسترد ا  هم 
  (141:  1403« )طیب حسینی و مقیمی،  . ديفزایب  آن  یما نهد و بر تعدد و شمول معان  یرو  ش ی را پ  یکتاب آسمان  ن يا  یمعان

شیوه است،  مقاله، جایگزینی مصدری  این  در  دقیق جایگزینی  که مقصود  است  از  شایان ذکر  را  هنجارشکن که مصدر  ای 
 دهد. می معنای وضعی و متعارف خود به معنای ابداعی و هنری آن سوق  

 
 سؤالات پژوهش 

 بسامد کدام نوع از گشتارهای جانشینی مصدری، در سورۀ مبارکۀ بقره بیشتر است؟ 
 باشند؟ثر  ؤ آن م ییایمتن و پو  ییو معنا یانسجام ساختار لفظ  جادیدر ا چگونه توانستند  زیهنجارگر  یگشتارها

 توان جانشینی مصدر را تشخیص داد؟ با توجه به کدام معیار و قانون می



 

 

 ضرورت و اهداف پژوهش 
ساخت و روساخت و بیان کارکرد  درواقع، هدف از این پژوهش، تسهیل در فهم لغوی و معنایی آیات قرآن کریم از طریق ژرف 

واژه هنری  و  نظریادبی  از  استفاده  با  مشتق،  وصف  جای  به  مصدر  جانشینی  بررسی  است.  جایگزین  زایاگشتاری    ۀهای 
تواند دقت و ظرافت قرآن کریم در انتخاب  تواند راهگشای فهم بهتر زبان قرآن باشد، ضمن اینکه این نظریه میچامسکی، می

  هایبارزترین ویژگی  واژگان را به خواننده نشان دهد. به بیانی دیگر، با بررسی گشتار جانشینی مصدر به جای وصف مشتق،
که ابن عاشور از آن با    ،آیی واژگانباهم  و   تناسب  برجستگی،    کند،  یعنی متن قرآنی که آن را از سایر متون ادبی متمایز می

 .شودکند، برای خوانندگان مشخص مییاد می  "رشاقة الکلمات" عنوان 
 پژوهش  ۀپیشین 

اندک است که در ادامه به برخی از  زایا گشتاری مورد بررسی قرار دادند  بر اساس نظریۀ  ها و مقالاتی که متن قرآن را  پژوهش
 شود: ها اشاره می این پژوهش

دکترا با عنوان »التوجیه الدلالي للبنیة الترکیبیة؛ تحلیل لساني لربع مریم علی ضوء النظریة التحویلیة« که توسط محمد    ۀرسال  -
زبان و    ۀم، و به راهنمایی رابح بومعزه در دانشگاه الحاج لخضر و در دانشکد 2016مغناجی نوشته شده و در سال تحصیلی  

عناصر گ نوع  رساله، چهار  این  در  است.  دفاع شده  عربی  افزایش، جایگزین ادبیات  یعنی حذف،  مورد    یو جابجای  یشتاری 
 بررسی قرار گرفته است. 

کتابی با عنوان »منهج النحو التولیدي والتحویلي وتطبیقه في الآیات القرآنیة« این کتاب توسط أحمد زکي بن أمیر الدین به    -
م، در انتشارات دانشگاه علوم اسلامی مالزی به چاپ رسیده است. نویسنده در این  2012تحریر درآمده است و در سال    ۀرشت 

مدرن و جالب است بلکه خواننده را در فهم دقیق    ۀدستوری زایاگشتاری نه تنها یک شیو   ۀرسد که شیو کتاب به این نتیجه می
 کند.  معانی آیات قرآن کمک بسیاری می

گشتاری« این مقاله توسط    –دستور زبان زایشی    ۀپای  »إنّ« در ابتدای آیات قرآن کریم، بر  یای با عنوان »برابریابی فارس الهمق   -  
دوم آن    ۀ "کاوشی نو در معارف قرآنی" شمار   ۀ ش، در مجل1393محسن توکلی نوشته و در سال    نویسندگان: رضا شکرانی و

زایاگشتاری، به بررسی معنای حرف إنّ در ابتدای آیات قرآن    ۀنظری   حمنتشر شده است. نویسندگان در این مقاله، ضمن توضی 
کید نیست، بلکه گاهی هدف از آن، تفنن   کریم پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که إنّ در ابتدای آیات همیشه برای تأ

 های دیگری ترجمه شود.  زبانی است و نباید به زبان
م در  2018ای با عنوان »التوجیه اللساني للبنی المحوّلة بالاستبدال« که توسط رابح أحمد بومعزة نوشته شده و به سال  مقاله  -

پیرامو  تعاریفی  ارائۀ  از  بعد  نویسنده  مقاله،  این  در  است.  رسیده  چاپ  به  یازدهم  شمارۀ  در  و  "الذاکرة"  گشتارهای  مجلۀ  ن 
نیز    مختلف که در ضمن آنها آیات قرآنی  نیز اشاره کرده و با ذکر شواهد مثال  جانشینی  ، به عنصرچهارگانۀ نظریۀ چامسکی

 های آن پرداخته است.  شناسیساخت این گشتار و زیباییشود، به تحلیل ژرف دیده می
ای با عنوان »أنماط پژوهش دیگری که از منظر نظریۀ گشتاری چامسکی، متن قرآن را مورد بررسی قرار داده است پایان نامه  -

م، توسط هبة  2009التحویل في الجملة الفعلیة، دراسة تطبیقیة في القرآن الکریم )سورة آل عمران نموذجاً(« است که در سال  



 

 

موفق عبد الحمید النعیمي و به راهنمایی محمود رمضان الدیکي در دانشگاه "آل البیت" دفاع شد. فصل سوم این پایان نامه به  
انواع گشتار، از جمله گشتار جانشینی اختصاص یافته و نویسنده به آیاتی اشاره داشتند که در آنها جملۀ فعلیه جایگزین مصدر  

 شناسی آن را بیان نکردند.  نامه تنها به همین مورد اشاره کرده و هدف یا زیبایی یا وصف گشته است. نویسنده در این پایان
زایاگشتاری پرداختند و هیچ کدام   ۀیابیم که هر یک از آنها به یک جنبه از نظری های فوق نیک بنگریم در میاگر به پژوهش

مؤلف  یک  عنوان  به  را  مصدری  جایگزینی  حاضر    ۀ عنصر  پژوهش  لذا  نپرداختند  شده،  خارج  خود  اصل  از  که  هنجارشکن 
-کردن هدف، غرض و زیباییگشتار جایگزینی آن هم از نوع مصدری را مورد مطالعه قرار داده و به دنبال مشخص  منحصراً 

سور  در  آن  ژرف  ۀمبارک  ۀشناسی  بررسی  با  اینکه  است؛ ضمن  مقایس بقره  و  عنصر  این  روساخت  و  با    ۀساخت  و  هم  با  آنها 
 سازد.های هنری این نوع گشتار را برای خواننده آشکار می کاریاستعانت از بافت موقعیتي آیات، ریزه

 چارچوب نظری  .1
نظریه زایاگشتاری،  از آن میای دستور محور و نحونظریۀ  استفاده  با  قواعد دستوری، گراست که  از  تعداد محدودی  از  توان 

نظریه  این  تولید کرد.  را  نامحدودی  سال    جملات  به  بار  نوام چامسکی،  1957نخستین  ساختهای نحوی توسط  م، در کتاب 
ن است  ی( در این نظریه، مقصود از زایشی بودن زبان ا13:  1370شناس معاصر آمریکایی عرضه گردید. )مشکاة الدیني،  زبان

تبدیل ذهنیات   ۀهای بسیار بسازد. منظور از لفظ گشتار )گردیدن، تبدیل شدن( هم شیو های اندک جملهتواند از واژهکه فرد می
گاهکوشد شیوهیم  یما است. دستور گشتار  یو نوشتار  یما به زبان گفتار مغز  افراد ازدستور زبان در    ی فطر  یهایهایي که آ

م  منصه ظهور  به  و  )مجدی،  یپردازش شده  بیابد.  را  آن    (4:  1400رسد  با  زایاگشتاری  در دستور  اصطلاحاتی که  مهمترین 
ژرف  زبانی،  کنش  و  توانش  از:  عبارتند  هستیم  چامسکی،  روبرو  نظر  از  زبان.  روساخت  و  هر    یعنی   توانشساخت  دانش 

از زبان و کنش    هندیگو  توانش   یچامسک (Chomsky, 1965: 4.)ملموس  طیاز زبان در شرا  یاستفاده واقع  یعنیـ شنونده 
فرد    در ذهن/ مغز  یشناخت ی  ت ی ، وضع یزبان درونداند.  را معادل گفتار برونی می  ی و کنش زبانی  معادل گفتار درون  را   زبانی  

است   آزاد  ـ  بافت  که  مح   دی مقو  است  حال  ست؛ی ن   طی به  برون  که  یدر  مح  دی مق  یزبان  است.  یکاربرد  طی به   )همان(  آن 
-ها در ژرفها فقط یک تفاوت روبنایی و ظاهری است در صورتی که شباهت زبانچامسکی معتقد است که تفاوت زبان

چامسکی در دستور زایاگشتاری، سه سطح کفایت را     (80-81:  1384مقدم،  ی)علو اخت ذهنی« بسیار زیاد است.  ساخت »س 
دهد مثل    زیتما  ینادستور  یهارا از جمله  یدستوری  هاجملهتواند  ای که میمطرح کرده است. سطح اول: کفایت مشاهده

از زبان خود. سطح دوم: کفایت توصیف گاه هر فرد  ب   یزبان  ۀ تواند در محدودیمکه    یدانش ناخودآ به   یهاعلت  انی خاص 
قادر خواهد  که    یتبیین /ی. سطح سوم: کفایت توضیحمختلف آن زبان خاص بپردازد  یهابودن ساخت  یادستورن  ای  یدستور

زبان   کی  یف یتوص ت یبه کفا دنیرس  یبرا. وی معتقد است که دهد  حی توض  وجود آمدن زبان را در فرد به ی بود علت و چگونگ
  ت یکفا  بـه یابی دسـت ی. بـراـدینما ف ی الت ثابت توصـحرا در    ی زبان ۀقو  ت ی وضع باید  دستور آن زبان() آن زبان    یۀخاص، نظر 

نخستباید  می  یزبان  یۀنظر   ی،حیتوض قو )  نی حالت  صفر(  نشـان  یزبـان  ۀحالت  )  را  سه   (Chomsky, 1995: 3دهد.  این 
سطح   پیدایی دو  نظریه گشت: سطح ژرفکفایت، موجب  دراین  چامسکی ژرفساختاری  روساخت.  و  را  ساخت  ساخت 

تابع بخش معنایی برای تفسیر  داند و معتقد است »ژرفتفسیر معنایی جمله و روساخت را نمود آوایی آن می ساخت جمله، 



 

 

نویسد:  می   یالدین مشکوة   (Chomsky, 1965: 135کند« )ها، بخش آوایی را درج می هاست و روساخت جملهجمله  یدلالت 
م  و   یبر خلاف روساخت که صورت عین » نمایش  را  دربار   یساخت حقایق ذهن دهد، ژرفیملموس جمله  را    ۀ سخنگویان 

شوند؛  در سطح روساخت، گشتارها نمایان می (  22،  1370)مشکوة الدیني،  « نماید.ها را باز میزبانشناسان و بویژه معنای جمله
می  تبدیل  ظاهری  اشکال  به  را  فکری  و  ذهنی  اشکال  که  هستند  قواعدی  گشتارها،  »زیرا  راه  کنند،  از  روساخت  درواقع 

آيد. بر اين پايه، بخش نحوی را برای هر جمله، های زيرين پديد میعملکردهای دقیق و خاص گشتارهای دستوری بر زنجیره
-روشن است که گشتارها، چگونگی ارتباط ژرفکند.  ساخت و آنگاه از راه گشتارهای دستوری، روساخت تولید میژرف

ها و  در دستور گشتاري به هر یك از کنش»  (همان)«  سازدها را به هم مربوط میدهد و آنساخت و روساخت را نشان می
کند،  یها مانند حذف، افزایش/درج، جایگزیني/جانشیني، و جابجایي که زیرساخت جمله را به روساخت آن بدل مواکنش

آنکه معنای  ویژگی اصلی این گشتارها، تغییر دادن شکل جمله زیرساختی است بی (  6:  1400)مجدی،    «شود. گشتار گفته می 
است. در این    یاصلی جمله عوض شود. اما گشتاری که در مقالۀ حاضر مورد بررسی قرار گرفته است، جایگزینی / جانشین 

ی »یک  میگشتار  حذف  جمله  از  عنصر  چند  می ا  آن  جانشین  دیگر  عنصری  و  عنصر  42:  2016)مغناجي،    .« شود شود   )
های زبانی است. کاربر زبان در ذهن خود با  انعطاف در واژگان مترادف در ترکیب  ۀدهنددر دستور گشتاری نشان  یجانشین 

تواند از بین آنها، یک واژه را انتخاب کند که متناسب با معنای  انبوهی از واژگان مواجه است که بیانگر یک معناست و او می
جای وصف مشتق، فعل و  کارگیری مصدر به ، بهییکی از انواع گشتارهای جایگزین (  301:  1989)الصالح،    .مورد نظر اوست

-شود. در این گشتار فرض بر این است که ژرفهای دیگر خودِ مصدر است که از آن به جانشینی مصدری تعبیر می صیغه
آید در قالب روساخت جدید  وجود می ماند، لیکن به واسطۀ تغییراتی که در ساخت آن بهساخت در مفهوم اصلی خود باقی می

کند که  بنابر شرایط و بافت را به مخاطب منتقل می   ایگردد. این جایگزینی، ضمن حفظ معنای اصلی، معانی ثانویهظاهر می
به وجود می موقعیتی  و  بیانکلامی  به  »  ی آید.  نحوی یک مصدر  دیگر،  تعدد کاربردهای  از جانشینی مصدری،  در  مقصود 

-میشود  به عنوان مثال: مصدری که جانشین اسم مشتق می   های مختلف یک جمله با توجه به بافت و سیاق است.موقعیت
را  نقش  تواند نحوی همچون خبر، حال و صفت  متعدد  )الجندي،  بگیردهای  یعیش،  13، ص  1998.  ابن  است(  که    معتقد 
گویند: رجل عدل و رضا و فضل سپس رموز معنایی را از ورای  آورند و می، گاهی مواقع، مصدر را به جای اسم فاعل میادباء

می توضیح  کاربرد  این  در  مشتق  اسم  به جای  مصدر  مجانشینی  و  »گوییدهد  و    یگوید:  رضایت  عدالت،  کثرت  دلیل  به 
  (50، ص3تا، ج یفرد متصف به این صفات را خود عدل و رضا و فضل قرار داده اند.« )ابن یعیش، ب ،فضیلت

ساخت یا  لازم به ذکر است که تحلیل جانشینی مصدری در قرآن کریم بر اساس نظریۀ گشتاری چامسکی و پیدایی ژرف
توان حکمی را به طور  همان حالت نخستین )نقطۀ صفر گفتار و نوشتار( جمله، تنها یک احتمال و نظریه است و طبق آن نمی

-ای از قدرت نظم، چینش و انتخاب دقیق واژگان را که از آن به رشاقة الکلمات تعبیر میتوان گوشهقطع تجویز کرد، اما می
برای خواننده   آیات  زیربنایی و روساختی  با مقایسۀ سطوح  را  تغییرات معنایی و دلالی واژگان جانشین  و  شود، توصیف کرد 

ها، به امّهات کتب تفسیری و لغوی نیز  برای هر چه مستدل شدن و توثیق تحلیلتبیین نمود که در این زمینه سعی شده است تا  
 استناد شود. 



 

 

 بقره  ۀ مبارک ۀ . بررسی تطبیقی جانشینی مصدری در سور2
هایی که در آن  پردازیم و شیوهدر ابتدا در خصوص جانشینی مصدر به جای وصف به دلیل بسامد بالای آن در این سوره می

، سپس به بافت  ساخت آن را مشخصیعنی ابتدا ژرف  مصدر به جای وصف آمده است را مورد بررسی و تحلیل قرار داده،
زیبایی  یموقعیت  نیز  نهایت  در  و  کرده  اشاره  میآیه  توضیح  را  جانشینی  این  از  و هدف  جانشینی  شناسی  به  آن  از  بعد  دهیم. 

پردازیم و در پایان نیز نوع دیگری از جانشینی مصدری یعنی آمدن شکل و صیغة دیگری از مصدر به  مصدر به جای فعل می
 کنیم.  جای مصدر اصلی را واکاوی می 

 جانشینی مصدر به جای وصف )خبر( . 1. 2
   تواند خبر برای یک اسم ذات باشد بنابراین جایز نیست گفته شود: زید انطلاق و محمد مصدر حدوث محض است و نمی

رکض و خالد بکاء؛ زیرا زید رفتن، محمد دویدن و خالد گریستن نیست، اما در زبان ادبی شاهد خبرهایی از این دست هستیم  
دربار  که  متعال  نوح می  ۀهمچون کلام خداوند  )هود/پسر  صَالِحٍ﴾  غَیْرُ  عَمَلٌ  هُ  إِنَّ أَهْلِكَ ۖ  مِنْ  لَیْسَ  هُ  ﴿إِنَّ (، چنانکه  46فرمایند: 

فرمودند: إنّه عمل. غرض از این خبر، مبالغه در وصف است؛ یعنی اسم ذات را خود حدث قرار داده است؛ یعنی ای نوح، 
:  1، ج2003)السامرائي،    پسر تو به یک عمل ناشایست تبدیل شده است و هیچ یک از عناصر ذات در او باقی نمانده است.

قِینَ﴾ )البقرة/ لِكَ ٱلکِتَـبُ لَا رَیبَ فِیهِ هُدً  فرمایند: ﴿ذَ می از سورۀ مبارکۀ بقره ( خداوند متعال در دومین آیه 176 لمُتَّ  ( 2ی لِّ
 ساخت: "الکتابُ هادٍ للمتقین"  ژرف

الشأن است و هیچ شک و تردیدی نیست که آن  فرمایند: قرآن کتابی عظیمشریفه، خداوند متعال می  ۀ: در این آی ی بافت موقعیت 
آن نهفته اصلا جایز نیست کسی در آن شک و تردید کند؛    دلیل وضوح آن و هدایتی که درازسوی خداوند متعال است و به  

 کتاب هدابتی که موجبات سعادت و کمال بشری است.   
باشد. این کلمه  هدی است که مصدر فعل "هدَی یَهدي، اهْدِ، هُدًی وهَدْیًا وهِدایةً " می ۀشریفه، کلم  ۀشاهد مثال در این آی 

تواند خبر برای یک اسم ذات باشد؛ اما  مصدر نمی  -و در کلام بشری  –خبر برای مبتدای محذوف است. طبق قانون نحوی  
قرآن کریم با عدول از این هنجار در صدد بیان این نکته است که قرآن کریم نه به عنوان یک کتاب، بلکه خودِ هدایت است  

سازد  لذا دیمومت و جاودانگی این حقیقت را نیز به اذهان متبادر می ؛  از طرفی دیگر، از آنجا که مصدر مقیّد به زمان نیست
اوج   بیانگر  که  آمده  "هادٍ"  یعنی  مشتق  وصف  جای  به  "هدی"  »مصدر  کردند:  اشاره  امر  این  به  نیز  قرآن  مفسران  چنانکه 

آمد، چنین معنایی از ( اگر به جای مصدر مثلا اسم فاعل هادٍ می26:  1، ج1992دیمومت و استمرار آن است.« )الدرویش،  
شد. »هدی خبر است برای مبتدای محذوف و غرض از چنین تعویضي، مبالغه در وصف هدایت این کتاب  آن برداشت نمی

، 1984کتب آسمانی پیشین برتری دارد« )ابن عاشور،    ۀای دارد به اینکه این کتاب در هدایت از هماست، ضمن اینکه اشاره
 (225: 1ج

ذِینَ کَفَرُوا۟ سَوَاۤءٌ عَلَیۡهِمۡ ءَأَنذَرتَۡهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا یُؤمِۡنُونَ﴾ )البقرة/ در جای دیگر خداوند متعال می  ( 6فرمایند: ﴿إِنَّ ٱلَّ
 "ساخت: "إنذارك مستو علی الکافرین وعدم إنذارك مستو علی الکافرین" أو "مستو علیهم إنذارك وعدمه ژرف



 

 

ها وصفات مؤمنان را بیان کرد به اینکه هیچ فرقی بین ظاهر و باطن آنها  نکه خداوند متعال، ویژگیآبافت موقعیتي: بعد از  
دارد که هیچ چیزی کافران را  شمارد که ظاهر و باطن آنها با هم فرق دارد و بیان میهای کافران را بر می وجود ندارد، ویژگی

 ور هستند.   دارد و آنها پیوسته در کفر و گناه غوطهاز ارتکاب به گناه باز نمی
می الکشاف  » مؤلّف  میگوید:  همچون مصدر  که  است  استواء  از  اسم مصدر  همچون  سواء  شود  وصف  جانشین  تواند 

( که  ١٠( يا ﴿في أربعة أيام سواء للسائلین﴾ )فصلت/  ٦٤سخن خدواند متعال: ﴿تعالوا إلی کلمة سواء بیننا وبینکم﴾ )آل عمران/  
وعدمه.«   إنذارك  علیهم  مستو  کفروا  الذين  إن  شده:  گفته  انگار  آيه  دراين  و  است،  آمده  مستوية  جای  به  آية  دو  هر  در 

»إنذار« و »عدم    (٤١:  ١، ج2٠٠9)الزمخشري،   نوع ساخت دو موضوع  این  إنذار« وجود دارد که هر دو آن مصدر غیر  در 
اسم مصدر می آیه که  این  در  هستند. »سواء«  اسم  صریح و در نقش مبتدای مؤخر  به جای  »استواء« است،  بیانگر  و  باشد 

توان گفت اسم مصدر »سواء« جانشین صفت مشتقی به نام »مستوِ« آمده است. این  فاعل مشتق »مستوِ« بیان گردید، پس می
-بار معنایی بیشتری را نسبت به صفت مشتق دارد و بیانگر ثبوت و شدت تأثیر زیاد إنذار دارد. علاوه بر آن می  ینوع جانشین 

کید بر نتیجۀ إنذار به شمار آورد که از نظر بلاغت چنین تغییری خروج از مقتضای ظاهر به مقتضای حال    توان آن را نوعی تأ
 شود تا کلام از حالت یکنواختی خارج گردد.  تعبیر می 
ما هم في شِقاقٍ﴾ )البقرة/  ۀجانشینی مصدر به جای وصف در نقش خبر، این آی از دیگری ۀنمون  (  137شریفه است: ﴿فَإنَّ

 "ساخت: "أهل الکتاب یکونون مُشاقّینَ ژرف
: در این آیه خداوند متعال بیان فرمودند که اهل کتاب نه خواهان هدایت هستند و نه به دنبال حق، بلکه همچون  ی بافت موقعیت 

اگر اهل کتاب، کنند لذا خداوند خطاب به پیامبر و مؤمنان فرمودند: »پیشینیان خود به باطل چنگ زده و با الله مخالفت می
ای، همانند شما مسلمانان به تمام انبیا و کتب  تکیه بر مسائل نژادی و قبیله  يهود و نصاری، به جای سرسختی و خودمحوری و

نابجا را کنار بگذارند، حتماً هدايت می يابند، ولی اگر همچون گذشته، تنها خود را بر حقّ  آسمانی ايمان بیاورند و تعصّبات 
 (212: 1ج،  1383، ی.« )قرائت بدانند و ديگران را منحرف بشمارند، آنان در ستیز باحقّ و جدايی از حقّ خواهند بود

یعن  گردید،  تبدیل  مصدر  به  مشتق  صفت  حالت  از  آیه  خبر  گشتاری،  تحلیل  پایۀ  مشتق    یبر  صفت  جانشین  »شقاق« 
مکان قید  عنوان  به  »في«  با  لیکن  است،  شده  در خصوص    ی »مشاقّین«  مبالغه  نوعی  شاهد  جانشینی،  این  در  گردید.  ظاهر 

کرد: مشاهدۀ نوعی  توان چنین بیان  باشند پس میباشیم؛ گویی آنان در درون خود همچنان دشمنی را دارا می مخاطبان آیه می
آنان.                                          دشمنی  استمرا  و  شدت  هم  و  معنا  افزونی  و  مجاز  خلق  و  لفظ  در  ایجاز  یعنی  زبانی                                    تعادل 

 مبالغه 
 

 إنّما                                                    هم                                                  في شقاق                                 
 جملة  خبری                                                                                                                 

 عنصر گشتاری )درج( برای حصر                                                              عنصر گشتاری )جانشیني(                   



 

 

بینیم که عناصر گشتاری در همۀ واژگان این آیۀ شریفه  اگر به چینش و انتخاب کلمات در این نمودار نیک بنگریم، می
مصدر به جای وصف مشتق    ی . غرض از جانشین یرخ داده است، از عنصر گشتاری درج یا افزایش گرفته تا دو عنصر جانشین 

کید شده است و به عنوان ظرفی برای اهل کتاب گشت و  »نیز، مبالغه در وصف است   در اين آيه خبر با مصدر قرار گرفتن تأ
آنها نیز مظروف قرار گرفتند، يعنی شقاق و عداوت و لجبازی بر آنها مستولی گشته و از هر طرف آنها را احاطه کرده است؛  

می فرا  را  افرادش  که  ای  خانه  طريق  همچون  از  با خداوند  آنها  دشمنی  و  اختلاف، جدايی  در  مبالغه  خبر  اين شکل  گیرد. 
)الأعراف/   مُبِینٍ﴾  فِي ضَلالٍ  لنََراكَ  ناَّ  ﴿إِ اين سخت خداوند است:  فِي  ٦٠سرپیچی و رويگردانی است و شبیه  لنََرَاكَ  ناَّ  ﴿إِ يا   ،)

سفیه است که با وصف   و بکر (، که مبالغة آن بیشتر از جملاتی همچون "زيد مشاق لعمرو، وزيد ضال، ٦٦سَفَاهَةٍ﴾ )الأعراف/ 
 ( 582: 1، ج1993.« )أبو حیّان، مشتق آمده است

 . جانشینی مصدر به جای وصف مشتق )حال( 2. 2
بیشتر است و توصیف با  آید تا جایی که آمدن مصدر به عنوان حال در مقایسه با نعت  گاهی مصدر برای بیان حالت عامل می

آمدن مصدر به جای وصف مشتق به  نویسد: »( سامرائی می262:  3، ج1990بیشتری در تعبیر دارد. )ابن جني،    ۀمصدر مبالغ
 ۀ پذيرد: هدف اول مبالغه است. مصدر حدوث محض است و وصف حدوث همراه با ذات بنابراين کلمدو هدف صورت می

یاً در جملة أقبل أخوک ساعیا بیانگر حدوث و ذات فاعل است، اما مصدر حدوث محض و مجرد از ذات و زمان است، عسا
بنابراين اگر بگويیم: أقبل أخوک سعیاً بدين معناست که برادر تو به مصدر سعی تبديل شده است و هیچ يک از عنصر ذات  

او سنگینی نمی در  از عناصر ماده  نمانده و هیچ يک  باقی  او  اين  در  و  تبديل شده است  به يک حدوث محض  بلکه  کند، 
 ( 249: 2، ج2003.« )السامرائي، مبالغه دارد

سور  این  در  متعال  می  ۀخداوند  أَربَۡعَة  مبارکه  ﴿فَخُذۡ  نَ فرمایند:  یۡرِ   مِّ نۡهُنَّ   جَبَل  کُلِّ   عَلَی    ٱجۡعَلۡ  ثُمَّ   إِلَیۡكَ   فَصُرۡهُنَّ   ٱلطَّ  ثُمَّ   جُزۡءا  مِّ
  (260﴾ )البقرة/ سَعۡیاۚ  یَأتِۡینَكَ  ٱدۡعُهُنَّ 
ساخت: "ادع الطائرات یأتینك مسرعات" که بیشتر مفسرین از جمله آلوسی به آن اشاره کردند: »و)سعیا( حال از فاعل  ژرف

 ( 30: 3تا، جیأتینك است یعنی ساعیات مسرعات« )الآلوسي، بي
کردن مردگان است. بدین ترتیب، حضرت ابراهیم شریفه بیانگر عظمت قدرت خداوند متعال در زنده  ۀ: این آییبافت موقعیت 

می  که  کرد  درخواست  از خداوند  و  )ع(  الیقین  علم  مرز  به  تا  ببیند  را  مردگان  شدن  زنده  با چشمان خود چگونگی  خواهد 
 اطمینان قلبی برسد. 

با موقعیت و فضای توصیف که   این عبارت،  مبالغه در حدوث و سرعت انتخاب مصدر به جای وصف )اسم فاعل( در 
، هرگاه فقط سر بريده شود و  از نظر منطقی و عقلانینویسد: »باشد. سامرائی، در این خصوص میانجام آن است، مناسب می

قسمت دوبارهتمام  حیات  بماند،  سالم  خود  حالت  به  بدن،  هم  غیر  ،های  اگر  حال  است،  و    ۀ ممکن  تکه  تکه  بدن  اعضای 
گوشت، پوست و استخوان پودر گردد و اجزای پرندگان درهم تنیده گردد و به شکل يک خمیر درآيد چطور؟ حیات دوباره  

های سکون و بعیدترين شرايط برگشت  ترين حالتتر از حالت اول است و اين يکی از شديددر اين حالت به مراتب غیر ممکن
فرمايند: »ادعهن، فإنهن يأتینك سعیا« اگر آنها را  به حیات و حرکت است در اين حالت خداوند به حضرت ابراهیم )ع( می



 

 

-کنند که گويی به خود فعل و مصدر پرواز تبديل میصدا بزنی، به سرعت نزد تو آيند؛ يعنی آنها چنان با سرعت پرواز می
از عناصر ماده در  شوند؛ يعنی از شديدترين حالت سکون به سريعترين حالت حرکت تبديل می  انگار هیچ يک    آنها شوند، 

، 2003.« )السامرائي،  باشدای است که در وصف مشتق نمینیست که کند يا سنگنیشنان کند، بنابراين در ذکر مصدر مبالغه
باشد. اما در این آیه بنابر  ساعیات یا مسرعات« مییأتینك  « »یأتینك سعیاساخت آیۀ »بنابر نظریۀ چامسکی، ژرف (  250:  2ج

شرایط و موقعیت کلام، مصدر »سعیاً« جانشین »ساعیات یا مسرعات« شده است و به عنوان حال نقش ایفا کرده است. این  
بیانگر حدوث محض و   زیرا مصدر  به معنا داده شود؛  بیشتری  معنا، عمق و شدت  باعث گردید ضمن حفظ  نوع دگرگونی 

ای که پرندگان به خودِ حرکت و شتاب تبدیل شدند. به بیانی دیگر، با جانشینی مصدر به  باشد به گونهخالص بودن مصدر می
جای اسم فاعل با نوعی مبالغه به دلیل خروج کلام از مقتضای ظاهر هستیم و به واسطۀ مجاز مرسل با علاقۀ اشتقاق در سرعت  
بازگشت پرندگان و اطاعت پذیری آنها از امر خداوند متعال و با تمرکز بر کنش و حرکت محض، نوعی ایجاز قصر مشاهده  

 شود. می
معنایی است؛ یعنی اگر با وصف مشتق بیان کنیم، در این صورت تنها به    ۀهدف دوم از ذکرمصدر به جای وصف، توسع 

اگر بگوییم »جاء خالد ماشیاً« وصف ماشیا حال است و بس، اما اگر به جای همین وصف،    کنیم، مثلاً یک معنا اشاره می 
فهمیم، یعنی هم معنای  دهیم و بیش از یک قصد و غرض را از جمله میلفظ مصدر را ذکر کنیم، معنا را توسعه و گسترش می

کیدی باشد، یعنی یرکض رکضاً یا  رکضاً هم می  ۀ  اگر بگوییم: أقبل رکضاً، کلم  مثلاً   .مصدری و هم حال تواند مفعول مطلق تأ
می هم  و  رکض،  بیانإقبال  می   ۀ کنندتواند  حاصل  معنا  دو  بنابراین  باشد  فاعل  میحالت  قصد  معنا  دو  هر  و  گردد  شود 

ذِینَ أُحصِۡرُوا۟ چنین هدفی را می  ۀ( نمون250:  2، ج2003)السامرائي،   توان در این سخن خداوند متعال ملاحضه کرد: ﴿لِلۡفُقَرَاۤءِ ٱلَّ
ضَربۡ یَسۡتَطِیعُونَ  لَا  هِ  ٱللَّ سَبِیلِ  فِ   مِنَ   أَغۡنِیَاۤءَ   ٱلۡجَاهِلُ   یَحۡسَبُهُمُ   ٱلۡأَرۡضِ   فِی  ا فِی  عَفُّ  َـلُونَ   لَا   بِسِیمَـ هُمۡ  تَعۡرِفُهُم  ٱلتَّ اسَ   یَسۡ ﴾   إِلحَۡافاۗ  ٱلنَّ

 (273)البقرة/ 
ژرفژرف این  به  نیز  عاشور  ابن  ملحفین"  الناس  یسألون  "لا  بنابر  ساخت:  است  منصوب  »إلحافاً  است:  کرده  اشاره  ساخت 

 (76: 3، ج1984بیانی نوعی، همچنین جایز است حال باشد از ضمیر یسألون به تأویل ملحفین«  )ابن عاشور، مفعول مطلق 
گری به هنگام نیاز و سرزنش اصرار و پافشاری در  شریفه، سخن از »فضیلت پاکدامنی، ترک تکدّی  ۀبافت موقعیتي: در این آی 

 ( 267: 1م: ج 2003طلب از غیر خداوند متعال است.« )الجزائري، 
در این آیه شاهد جانشیني مصدر به جای چند نقش نحوی هستیم؛ زیرا برخی از مفسران »إلحافاً« را در نقش مفعول مطلق  

نشانبه   (424-425:  1، ج1992)الدرویش،  و مفعول لأجله    (76:  3، ج1984)ابن عاشور،  یا حال   این  دهندۀ  شمار آوردند. 
ساخت به دست آورد. اگر مصدر را  توان هر یک از آن را در ژرف مصدر به جای چند ساخت دستوری است که می   ی جانشین 

-ساخت آن چنین میکند که ژرفبه جای اسم فاعل »ملحفین« در نظر بگیریم در این صورت نقش حال از فاعل را ایفا می
ملحفین شود: » یسألون حالة کونهم  پافشار  یعن ی،  «لا  و  اصرار  نم  یبا حالت  اگرکنندیدرخواست  اما  مفعول مطلق    .  را  آن 

کیدي مطابق تفاسیر در نظر بگیریم، در این صورت مصدر برای فعلی محذوف می    چیبه هشود: »لا یلحفون إلحافاً« یعنی  تأ
للإلحاف:  لا یسألون  شود:  ساخت آن چنین می. اما اگر از آن به عنوان نقش مفعول لأجله یاد کنیم ژرف کنندیاصرار نم  یرو



 

 

پافشاری و اصراربه   این نقشخاطر  ایجاز آیه شده است و تلاوت پذیری. پس  از نظر بلاغی موجب  قرآن    ۀ کنندهای مصدر 
  کوشانۀ کم  قواعد  باو    ی استامر، همسو با اصل اقتصاد زبان  نیکه ا  کند یصرف م  یکمتر  و زمان  یآنها انرژ  یادا  یبرا  میکر 

 انطباق دارد. از طرفی دیگر، زمینۀ چند لایگی معنایی و تمرکز بر معنا را به دنبال دارد.   زبان
 . جانشینی مصدر به جای وصف )صفت(  3. 2

)ابن هشام،   باشد نه مصدر  باید مشتق  اما  285،  1990اصل و معیار در صفت  بیانگر معنا و ذات است،  ( زیرا وصف مشتق، 
عربها گاهی  معناست. در کتاب الخصائص آمده است: »آمدن مصدر به عنوان صفت بر خلاف اصل است؛ زیرا تنها بیانگر  

دهند: يک دلیل آن شباهت شکلی مصدر به  کنند و اين کار را به دو دلیل انجام میبه جای وصف مشتق از مصدر استفاده می
جانش  که  است  صفتی  که  ی آن  گويی  گیرد،  قرار  وصف  جای  به  مصدر  اگر  يعنی  است؛  معنوی  دوم  ودلیل  است  شده  نش 

، 1990.« )ابن جني،  موصوف به دلیل کثرت انجام آن فعل و عادت داشتن به آن، در حقیقت از آن فعل آفريده شده است
دیگر آن اختصار گویی یا اقتصاد زبانی    ۀ فاید  ه ( اما غرض از جانشینی مصدر به جای وصف، تنها مبالغه نیست، بلک262:  3ج

قبلی    ۀتر از جملتر و مختصراخیر، کوتاه  ۀ رجلٌ مخاصمٌ، به جای مخاصم بگوییم رجلٌ خصمٌ، جمل  ۀ است »یعنی اگر در جمل
-های زیادی از جانشینی مصدر به جای وصف )در نقش صفت یا نعت( را می( نمونه351:  2، ج1417است.« )الزمخشري،

اسِ حُسۡن  ۀمبارک  ۀتوان در سور    (83﴾ )البقرة/ ابقره یافت همانند این سخن خداوند متعال: ﴿وَقُولُوا۟ لِلنَّ
سناً« »صفت یا نعت برای مفعول مطلق محذوف است یعني قولا حَسَنا.«  "وقولوا للناس قولا حَسَناً که مصدر »حُ  ساخت:ژرف

 (137: 1، ج1992)الدرویش، 
شود از  را برای آنها یادآور می   شریفه، عهد و پیمانی که با پیشینیان قوم یهود بسته بود    ۀبافت موقعیتی: خداوند متعال در این آی 

 زکات.     برپا داشتن نماز و دادن  پرستش خدای یگانه تا نیکی به پدر و مادر، گفتار نیکو و
  «. بنابر نظریۀ چامسکیساخت آیۀ فوق الذکر به این شکل است: »وقولوا للناس قولًا حَسَناً همانطور که پیشتر گفتیم، ژرف 

ساخت فوق که دارای مفعول مطلق به همراه صفت بوده، با حذف مفعول مطلق و جانشیني صفت به روساخت با توجه  ژرف
به شرایط کلام تبدیل گردید و حذف هستۀ کلام از طریق باقي ماندن صفت، نوعی جانشیني برای مصدر به اجرا درآمد. این  

دستوری و    است. پس حذف »قولًا« باعث فشردگی  نوع حذف، کلام را با حفظ معنای دلالی آن به کلام موجز بدل ساخته
معنایی »حسنا« گردید بار  این گشتار، جانشینیتقویت  در  نکتۀ مهم  است.    .  )حَسَناً(  به جای وصف مشتق  »حُسناً«  مصدر 

درواقع حذف مفعول مطلق و جانشیني مصدر به جای وصف، از نظر بلاغی، ضمن ایجاز سخن، باعث تمرکز ذهنی مخاطب  
شود  گردد؛ زیرا آمدن واژۀ »حُسناً« بدون »قولًا« موجب تشدید بار دستوری و اخلاقی آیه میبر روی مسألۀ »نیکوکاری« می

تر و  تر، تأکیديو از طرفی دیگر،  فضای آیه با جانشین شدن مصدر به جای وصف که با خود مبالغه را به همراه دارد، صریح
 گردد.  تر میپرطنین 

این سور  اضاف  ۀشایان ذکر است که در  به صورت  به جای وصف  دارد که در آن جانشینی مصدر  آیاتی وجود    ۀ مبارکه، 
کید سخن وجود دارد که یکی از آنها تقدیم ما حقّه  صفت به موصوف آمده است. در زبان عربی، شیوه های مختلفی برای تأ

)فسنقری   نیست.«  آنجا  آنها در  اجزای دیگر که جایگاه اصلی  بر  اجزای جمله  از  مقدّم شدن بخشی  »یعنی  و  التأخیر است 



 

 

( در این جملات، علاوه بر گشتار جانشینی مصدر به جای وصف، شاهد گشتار دیگر یعنی جابجایی نیز  178:  1396کارآمد،  
کید در جمله می  باعثباشیم زیرا طبق قاعده و معیار نحوی، جایگاه نعت بعد از منعوت است که  می شود همانند  افزایش تأ

بِیلِ﴾ )البقرة/  لِ ٱلکُۡفۡرَ بِٱلۡإِیمَـ نِ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاۤءَ ٱلسَّ   (108سخن خداوند متعال: ﴿وَمَن یَتَبَدَّ
که در آن بوجود آمده است را باید    ی، ذکر اصل ارکان جمله و تغییراتیشناسی گشتار جایگزین یبرای بیان زیبای  ساخت:ژرف

. لذا ها باشدجمله  یمعنای  مبین تمـام جوانـب  تواندیبالفعل و روساخت نم  یهاترکیبدرنظر گرفت؛ زیرا طبق نظر چامسکی،  
بِ ٱفَقَدۡ ضَلَّ سَوَاۤءَ  "  اصل عبارت در کتاب إعراب القرآن آمده است: »سَواء، اسم به معنای  است.  "ضلّ السبیل المستوي"    "لِ یلسَّ

قابل جمع. می  نه  و  تثنیه است  قابل  نه  به همین دیل  گویند: هما و هم سواء.«  استواء است که جاری مجرای مصادر است 
باشیم. به  می  ی اگر به اصل جمله نیک بنگریم، شاهد گشتارهای دیگری غیر از گشتار جایگزین   (27:  1، ج1992)الدرویش،  

ساخت اولیۀ این جمله متشکل از دو رکن مسند )ضلّ( ومسندإلیه )فاعل/هو( است و کلمۀ السبیل به عنوان  دیگر، ژرف  یبیان
نیاز از آن نیست، به آن اضافه شده است. اما اضافه شدن کلمۀ المستوي به عنوان صفت، گشتار درج را  یای که جمله بفضله

بیان به  السبیل است.  نیز توضیح کلمۀ  از این صفت  ای است که آیه  دیگر، کلمۀالمستوی، کلیدواژه  ی رقم زده است. غرض 
شود. حال آنکه، خودِ این گشتار )اضافه شدن  غرض و هدف آیه محقق نمی  ،باشد و بدون ذکر آنپیرامون آن در گردش می

خوش گشتار دیگری به نام جایگزینی شده )جانشین شدن اسم مصدر به جای اسم مشتق( که  صفت به ساختار جمله( دست
آمیز استواء باشد. حال، مقدم شدن مصدر به عنوان صفت بر موصوف،  تواند جلب توجه مخاطب یا بیان مبالغههدف از آن می

شده که هدف از آن اهمیت دادن به کلمۀ مقدم است. در مجموع، با در   یموجب رقم خوردن گشتار دیگری به نام جابجای
گشتار )درج، جایگزینی و جابجایی( مواجه شده که در  واحد با سهساخت این آیۀ شریفه، یک کلمه در آنِ  نظر گرفتن ژرف 

این جابجایی مینظیر استنوع خود بی اضاف. آلوسی در توضیح  نوع  از  »این جابجایی،  به موصوف جهت    ۀنویسد:  وصف 
تا،  مبالغه در بیان شدت و قدرت وصف است انگار که این سبیل و راه، نفس راستی و مستقیم بودن است.«  )الآلوسي، بي

کید و مبالغه در چنین عبارتی، می356:  1ج توان اختصار گویی و ایجاز را نیز از اهداف دیگر این ترکیب  ( علاوه بر غرض تأ
از طرف دیگر در روساخت شاهد سطح    تر از مستوي است.سواء مختصرتر و کوتاه  ۀشمار آورد؛ زیرا ذکر کلمهنجارگریز به

»بدل« در باب تفعل به شکل مطاوعه آن را موجز بیان    یدستوری در قالب شرط و جواب آن هستیم که با استفاده از فعل ثلاث
نمود و از آنجا که از قید زمان و سایر قیدها خودداری کرده است آن را از حالت زمان مشخص خارج کرده است تا منحصر  

است که ایمان آوردن به عنوان هنجار جامعه محسوب    یدهندۀ بافت اجتماعبه یک زمان و حالت خاص نشود، و این نشان
  ی توان گفت آمدن استعارۀ مفهومی ترکیب اضافآید. بنابراین می شمار میاز آن نوعی انحراف به   یشود و در صورت تخطّ می

کید دارد.   یدر »سواء السبیل« برای بیان گمراه  و تضاد میان کفر و ایمان و تقدیم آن بر ایمان همگی بر اهمّیت آن تأ
ذِینَ ءَاتَیۡنَـ هُمُ ٱلۡکِتَـ بَ یَتۡلُونَهُۥ    از دیگر آیاتی که در آن مصدر به موصوف خود اضافه شده است، سخن خداوند متعال است:  ﴿ٱلَّ

 (  121حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ )البقرة/ 
را   آن  نه  یعنی  صادقة  تلاوة  یعنی  حاقّة  تلاوة  یتلونه  است.  تلاوته  حقّ  عبارت  شریفه،  آیة  این  در  مثال  شاهد  ساخت:  ژرف 

حقّ در اين آيه متضاد باطل است، يعنی تلاوتی تمام و کمال که حق مطلب را  کاهند. »کنند و نه چیزی از آن میتحریف می



 

 

آن کم نشده باشد، تلاوتی که منجر به فهم و درک مقاصد کلام شود، بنابراين اگر قاری تلاوت کند و    جا آورده و چیزی ازبه
يعن  التلاوة  حق  بنابراين،  است.  مبهم  و  نامفهوم  تلاوتش  نرساند،  را  گوينده  کلام  یسخن  به  نسبت  گاهی  آ و  )ابن  علم   ».

 ( 696: 1، ج1984عاشور، 
کنند، فرمایند کسانی که تورات و انجیل دارند و آن را آنطور که سزاوار است تلاوت میبافت موقعیتی: خداوند در این آیه می

 کنند، همان کسانی هستند که به قرآن کاملا ایمان دارند و آن را قبول دارند. تحریف نمیای از آن را و کلمه
تا به ما نشان دهد که راه هدایت در تلاوتی است که از نظر لفظ    «یتلونه حقّ تلاوته»شریفه، قرآن کریم فرمود:    ۀدر این آی 

به   و معنا حق مطلب را ادا کند؛ همانطور که باید الفاظ به درستی ادا شوند، مفهوم و معنا نیز باید به درستی تبیین گردد که 
کید کرده است: یکبار با گشتار جانشینی مصدر به جای وصف و دیگری با  دلیل اهمیت این مفهوم، عبارت را به دوشکل تأ

کردنی  کنند؛ تلاوتساخت این آیۀ شریفه بدین صورت است: یتلونه تلاوةً حاقّة یعنی: آن را تلاوت میژرف   گشتار جابجایی.
شایسته )آنگونه که شایستة تلاوت آن است( اما قرآن کریم به جای وصف مشتق )حاقّة( از مصدر آن یعني "حقّ" استفاده کرده  

ژرف  صورت  این  در  که  ضمن  است  وصف،  جای  به  مصدر  آمدن  که  حقّاً(  تلاوةً  »یتلونه  است:  چنین  آن  بعدی  ساخت 
کید بیشتری دارد. اما قرآن کریم، به این گشتار اکتفا نکرده و برای اغراضی دیگر، از گشتار جابجایی  مختصر نمودن کلام، تأ
نیز بهره برده و مصدر حقّ را که از نظرنحوی صفت برای تلاوة است بر موصوف مقدّم کرده تا اهمیّت بیشتری برای کلمۀ  

پی برای  قائل شود.  لغو مقدّم )حقّ(  باید معنای  تقدیم،  این  اهمیت  معلوم شود.    یبردن  نظر لغحق مشخص و    ی، معانیو از 
  در گفتار   یشایسته و سزاوار، راست ،  ، عدالتیمطابق با واقع بودن، راست   ؛ از جمله:»حق« به کار رفته است  ۀواژ   یبرا  یمتعدد

هستند که قرآن را همانگونه که خداوند متعال   یکسان ی، از دیدگاه قرآن کریم، مؤمنان واقعیو... لذا با در نظر گرفتن این معان 
دهند؛ ضمن اینکه در  یای از آن را حذف و نه حرکات آن را تغییر مکنند، نه کلمهبر پیامبر اکرم نازل کرده است تلاوت می

باشد که    یتواند تعریض و کنایه به کسانکنند، بدین ترتیب، غرض از تقدیم کلمه "حقّ" میمعنای هر یک از واژگان تأمل می 
  -بدون تأمل در معانی آن –کنند؛ لذا تنها قرائت و تلاوت قرآن  دانند اما در عمل برخلاف قرآن عمل میقرآن می  یخود را قار

 تواند موجبات هدایت بشر شود. نمی
 جانشینی مصدر به جای فعل  . 4. 2 

فعل می جای  به  جانشینی، مصدر  نوع  این  بیانگر دلالتدر  تا  و  آید  متعال:  ها  این سخن خداوند  همانند  باشد  ثانویه  معانی 
غۡفِرۡ  ةٌ ﴿..وَقُولُوا۟ حِطَّ   ( 58..﴾ )البقرة/ خَطَـ یَـ کُمۡۚ لَکُمۡ  نَّ

ةً" کلمة الحطة »فِعْلَة از ریشژرف عَنّا ذُنُوبَنا حِطَّ حطط و به معنی فرود آمدن و فرود آوردن است.    ۀ ساخت: "حُطَّ أو احطط 
رود. اصل این صیغه بیانگر شکل و هیئت است اما مقصود از آن در این آیة شریفه مطلق مصدر است.«  لازم و متعدی بکار می

برای مبتدای محذوف،  515:  1، ج1984)ابن عاشور،   اینجا خبر است  نیز معتقدند که حطّة در  قرآن کریم  غالب مفسران   )
به این صورت درآید. در   تا روساخت که همان شکل نهایی و منطوق است  این کلمه صورت گرفته  یعنی چندین گشتار در 

میه هم مقول قول یا همان مفعول به  اس   ۀطة( که کل جملحمبتدای آن چنین است: )مسألتنا حطة أو أمرنا    ،صورت خبر بودن
منصوب به عنوان مفعول مطلق تأکیدی بوده است؛ چرا که معنای جمله چنین است: حط عنا    ،برای قال است. اصل این کلمه



 

 

ذنوبنا حطة: گناهان ما فرو ریز، سپس خود مصدر جانشین فعل امر شده است: حطّةً و در نهایت به منظور دیمومت و دوام  
 ( 108: 1، ج1992این کار و ثبات و همیشگی بودن آن، از حالت منصوبی به حالت مرفوعی عدول کرده است. )الدرویش، 

اسرائیل نازل شده است که »پس از چهل سال ماندن در بیابان تیه، مأمور شریفه در خصوص قوم بنی  ۀبافت موقعیتی: این آی 
،  1383»حِطّة« را بگویند.« )قرائتي،    کلمۀشدند وارد شهر بیت المقدّس شده و به معبد درآیند و موقع داخل شدن به مسجد،  

دعا و طلب استغفار کنند با این    ،ه بیانی دیگر، خداوند متعال به آنها دستور داده است که بعد از وارد شدن به شهرب   (122:  1ج
فعلیه یا مصدر منصوب ذکر نشده بلکه به صورت    جملۀحال از آنها نخواسته است بگویند: "احطط عنا خطایانا" یعنی به شکل  

اما به شکل مرفوع آمده   به معنای "حط عنا ذنوبنا حطةً".  مصدر مرفوع آمده درحالی که طبق اصل و معیار »منصوب است 
 (78: 1، ج2009است تا معنای ثبات و دوام را بدهد.« )الزمخشري، 

توان چنین مفروض  ساخت آیۀ شریفه، جملۀ کاملتری وجود دارد و ساختار اصلی و نهانی در ذهن را میدر سطح ژرف 
ساخت، شاهد جملۀ فعلیه هستیم و مصدر »حطة« بخشی از دانست: »قولوا حطّ أو احطط عنا ذنوبنا«. پیداست که در ژرف 

بنابر شرایط کلامی و موقعیتی،  شمار می مفعول جمله در نمونۀ نخست و متمم معنایی فعل »قولوا« به آید. اما در روساخت، 
ساختار پیچیده بالا حذف گردید و تنها به »حطة« به صورت جایگزینی کل جمله اکتفا شد و به جای یک جملۀ فعلیۀ کامل  

باشیم، از  چند گشتار میترتیب، در جمله شاهد  آمده است و بر ایجاز معنایی کلام، بلاغت و زیبایی آن افزوده است. بدین 
به تا گشتار جانشینی مصدر  اجزای جمله گرفته  سایر  و  فعل  از ژرفگشتار حذف  انتقال  و  فعلیه  معنایی  جای جملۀ  ساخت 

پیچیده به روساختی ساده اما متمرکز که باعث انسجام بلاغی و اختصار جمله گردید. از طرفی دیگر، اکتفا به مصدر مرفوع به  
ةٌ« از نظر لغت به معن بخشد.جای جملۀ فعلیه، تمرکز بر معنای این کلمه را نیز قوت می آوردن و ریزش یک چیز  ی »پایین »حِطَّ

گناهان خود    زشیر   یاز تو تقاضا  ایاست که: »خدا  نی آن ا  ی معن   نجایو در ا  (122ق:  1404  ،ی )راغب اصفهان«  است از بلندی  
در  -« را برای نابودی گناهان استعاره آورده از باب تشبیه  ریزشکلمه »حطّ:    قرآن کریم  .«: حُطَّ أو احطط عنّا ذنوبنامیرا دار 

از طرفی دیگر، گناهان نیز به بارهای سنگینی تشبیه شده است که بر دوش گناهکاران سنگینی    -قدرت نابودسازی و زدودن
میمی سبکی  احساس  انسان  تنها  نه  سنگین،  بارهای  آن  ریختن  با  و  میکند  بهتر  بلکه  از کند  اطاعت  و  بندگی  شیوۀ  تواند 

خداوند را بجای آورد. ذکر این کلمه، همان اقرار زبانی است که یکی از مراتب پذیرش توبه است، با این تفاوت که به جای  
دیگر،    یباشد. به بیان، از مصدر مرفوع استفاده شده که دال بر اسمیه بودن آن میساخت و تقدیر آیه استجملۀ فعلیه که ژرف 

گیرد اما در این آیۀ  شود، به عنوان مفعول مطلق تأکیدي اعراب نصب میدر زبان معیار، وقتی مصدری جایگزین فعل خود می 
تا جنبۀ ثبوتی و دائمی به مفهوم توبه بخشد و به نصوح بودن آن   برده است  از وجه مرفوعی مصدر بهره  شریفه، قرآن کریم 

  ۀدر توضیح این مطلب باید افزود، طبق قاعد دهد.  اشاره کند؛ زیرا وجه مرفوعی مصدر، نوع جمله را از فعلیه به اسمیه تغییر می
یجتاً این یک  فعلیه است؛ یعنی اگر بگوییم )حِطةٌ( نت  ۀمرفوع بیانگر اسمیه بودن و منصوب نیز جزئی از یک جمل  ۀ نحوی، کلم

-به شمار می  فعلیه  ۀبخوانیم بدون شک یک جمل  نصباسمیه است که خبر آن حذف گشته )مسألتنا حطة( اما اگر به    ۀجمل
با جمل  ۀآید. جمل نیز در مقایسه  با دوام  ۀاسمیه  و  قویتر  بدين  نویسد: »تر است. سامرائی میفعلیه  ترتیب کلام  نظر قوت،  از 

اللهَ. در مرتب میکنیم و مثلًا اول فعل را ذکر می  ۀشکل است: مرتب  دوم فعل را حذف کرده و تنها به مصدر  ۀ  گويیم: أحمدُ 



 

 

-اول است؛ زيرا تنها حدوث محض را ذکر کرديم بی  مرتبۀ گويیم: حمداً لله. اين مرتبه، قويتر از  کنیم و میمنصوب اکتفا می
-سوم فعل را حذف کرده و مصدر را مي  مرتبۀآنکه به زمان مشخصی اشاره کنیم؛ برخلاف فعل که مرتبط با زمان است. در  

زنیم تا جمله از حالت فعلیه به اسمیه تغییر يابد و دلالت  آوريم با اين تفاوت که از حالت منصوبی به حالت مرفوعی گريز می
تر و اعمّ از دو حالت قبلی است، زيرا هیچ اثری  گويیم: الحمدُ. اين شکل، قويتر، بادوامبر ثبوت و دوام داشته باشد، يعنی می

  (166 – 165: 2007.« )السامرائي، محض است اسمیۀ  جملۀ بینیم چه اثر ظاهری و چه تقديری بلکه يک از فعل در آن نمی
بَاعُُۢدیگری از این گشتار سخن خداوند متعال است: ﴿.. فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡء    ۀنمون ..﴾    بِإِحۡسَـ ن   إِلَیۡهِ   وَأَدَاۤءٌ   بِٱلۡمَعۡرُوفِ   فَٱتِّ

 (178)البقرة / 
اتباعاً" طبق قانون و معیار نحو، جملة شرطژرف بالمعروف  باید هر دو فعل باشد. سیبویه می  ساخت: "فلیتّبع  -و جواب آن 

الفعل« )سیبویه،   الجزاء  نیز گفته91:  3، ج1992نوسید: »أصل  یعیش  ابن  بالأفعال«  (  إلا  »الشرط والجزاء لا یصحان  است: 
سپس فعل آن حذف و تنها    ،این جمله، فعلیه بوده است: فلیتّبع بالمعروف اتباعاً   تقدیر،  بنابراین(  111:  5، ج2001)ابن یعیش،  

به مصدر منصوب اشاره شده یعنی اتباعاً بعد از آن نیز این مصدر منصوب به حالت مرفوعی بدل گشته تا بیانگر ثبات و دوام 
ساخت  توان گفت ژرف اند و میهای فعلی شدهدر این آیۀ شریفه دو مصدر وجود دارد که جانشین جمله  قویتر و اعم گردد.

بَاعُُۢٱفَ احتمالی در عبارت » إِلَ   لۡمَعۡرُوفِ ٱبِ   تِّ بالمعروف«  بِإِحۡسَـ ن  هِ یۡوَأَدَاۤءٌ  فاعل    فلیتّبع  این صورت  در  باشد که  بإحسان  إلیه  ولِیؤدّ 
محذوف »ولي دم« است: یتبعه بالمعروف ویؤدّي إلیه بإحسان. اما بنابر بافت موقعیتي وکلامی در روساخت، ساختار فعلی بالا 
نوع گشتار، مطابق   این  »اتباع وأداء« آمده است.  به شکل مصدر  »یتبع ویؤدّي«  فعلها  یعنی  تبدیل گردید؛  اسمی  به ساختار 

 توان چنین ترسیم کرد: یعنی از ساختار فعلی به ساختار اسمی تبدیل گردید. پس می npبه  vpنظریه چامسکي، با تبدیل 
 ولِیؤدّ إلیه بإحسان فلیتّبع بالمعروف  ساختار فعلی  ساخت سطح ژرف

بَاعُُۢٱفَ  ساختار اسمی  سطح روساخت   بِإِحۡسَـ ن« هِ یۡ وَأَدَاۤءٌ إِلَ  لۡمَعۡرُوفِ ٱبِ  تِّ
ساختی ثانویه  البته شایان ذکر است که مصدر مذکور در روساخت با اعراب رفع آمده است که این امر خود بیانگر وجود ژرف

عدول از نصب به رفع، عدول از جملۀ فعیله به یعنی جانشینی مصدر منصوب به جای فعل به عنوان مفعول مطلق است؛ لذا  
شود )دوام پرداخت نیکو و پیروی از یک شیوۀ پسندیده( و  اسمیه است که این خروج از هنجار، ثبات و دوام را موجب می 

گشت؛ زیرا نصب بیانگر آن است که یک  شد، معنای ثبات و دوام از آن استنباط نمیاگر مصدر به شکل منصوب ذکر می 
ماند و در آن صورت دوام و ثبوتی  فعلی در تقدیر است و طبق گفته نحویان المقدر کالملفوظ، بنابراین، جمله، فعلیه باقی می 

ساخت به جنبۀ خبری  حالت دستوری در ژرف گشت. از طرفی دیگر، ساختار روساخت موجب شد که جمله از  استنباط نمی
 مطلق تغییر یابد و با حذف فاعل یعنی »ولی دم« حکم عمومیت پیدا کرده است.         

موقعیت  ن یبافت  طبق  آیه  دادن خانواد ظ: مقصود  برای رضایت  »تشویق  عاشور  ابن  دیه    ۀر  پرداخت  با  به جای قصاص  مقتول 
برای صاحبان خون که می از حقّ خود صرفاست، حقّی  بدون آن،  یا  با گرفتن دیه  )ابن عاشور،  توانند  ، 1984نظر کنند.« 

 ای شود. ( بنابراین، مصدر مذکور از حالت منصوبی به مرفوعی درآمده تا بیانگر ثبوت و دوام چنین عمل حسنه142: 2ج
تَانِۖ فَإِمۡسَاكُُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُُۢ بِإِحۡسَـ ن ..﴾ )البقرة/  لَـ قُ مَرَّ  (229وهمچون این سخن خداوند متعال: ﴿ٱلطَّ



 

 

 ساخت: فأمسکوا بمعروفٍ إمساکاً و سرّحوا بإحسانٍ تسریحاً ژرف
انجام آن است »در جاهلیّت، طلاق دادن و رجوع کردن به زن، امری    ۀ: این آیه سخن از طلاق رجعی و شیو یبافت موقعیت 

عادّی و بدون محدودیّت بود. امّا اسلام، حداکثر سه بار طلاق و دو بار رجوع را جایز دانست تا حرمتِ زن و خانواده حفظ  
را  111  :  1ج  ،1427شود.« )طبرسی،   به طور شایسته همسر خود  باید  یا  فرمودند: در هر مرتبه  ترتیب، خداوند متعال  بدین   )

 دارد و )آشتی نماید،( یا با نیکی او را رها کند )و از او جدا شود.(نگه 
استفاده  مصدر مرفوع    ازفعلیه با مصدر منصوب،    ۀجمل  به جای،  یقبل  ۀ نیز به مانند دو آی  آیه   پیداست که قرآن کریم در این

واقعکرده   در  تسریحاً  ژرف  است.  حوهنّ  سرِّ أو  بمعروف  إمساکاً  فأمسِکوهنّ  است:  این شکل  به  شریفه  آیۀ  این  اولیۀ  ساخت 
بإحسان که این شکل ابتدایی این آیۀ شریفه است و در آن إمساکاً و تسریحاً به عنوان مفعول مطلق بیانی نوعی منصوب گشته  

 دهد: است. نمودار زیر چگونگی این گشتار را نشان می 
حوهنّ تسریحاً   ترین شکل جمله( أمسکوهنّ إمساکاً و )ابتدائی ژرف ساخت اولیه    سرِّ

 جای آن( إمساکاً وتسریحاً )حذف اجباری فعل و جانشینی مصدر منصوب به  ساخت ثانویه  ژرف
  وتسریحٌ فإِمۡسَاكٌ )جانشینی مصدر مرفوع به جای مصدر منصوب(  روساخت یا شکل منطوق  

ژرف ابتداییدر  که  اولیه  ژرفساخت  اما  نیست.  آن  ورای  در  بلاغی  غرض  هیچگونه  هست؛  جمله  شکل  ساخت  ترین 
ثانویۀ این آیۀ شریفه با گشتار حذفِ فعل و نیابت مصدر منصوب به جای فعل همراه شده است.ذکر مصدر منصوب به جای  
جملۀ فعلیه، قویتر از خود فعل و وجه دستوری آن شدیدتر است. اما شکل نهایي که همان روساخت آیۀ شریفه است، تغییر  

است   مرفوع  مصدر  به  منصوب  إعرابی مصدر  دوام  حالت  و  ثبات  بر  و    چنینتا علاوه  تر  مختصر  را  نوعی کلام  به  کاری، 
از عمده )رکن( و فضله )غیر رکن(، تشکیل مازطرفی دیگر،  در نحو معیار،    موجزتر به خواننده منتقل کند. .  شود ی»جمله 

معنا و توضیح مقصد به این دو    ۀچه برای توسع الیه تشکیل شده است. آنترکیب، عمده است که از مسند و مسند  ۀاساس و پای
می )دحداح،  اضافه  دارد.«  نام  فضله  شده    (275:  1385گردد،  باعث  منصوب،  مصدر  به جای  مرفوع  مصدر  جانشینی  لذا 

است تا کلمۀ جایگزین به رکن اصلی جمله تبدیل شود و از حالت فضله بودن خارج گردد؛ چراکه در زبان عربی، منصوبات  
 آیند.  جزو فضله و غیر رکن به شمار می 

هُمۡ ءَامَنُوا۟ وَ باشد:  نمونۀ دیگری از گشتار جانشیني مصدر به جای فعل آیۀ ذیل مي قَوۡا۟ٱ﴿وَلَوۡ أَنَّ نۡ   لَمَثُوبَةٌ   تَّ هِ ٱ  عِندِ   مِّ وۡ   یۡرٌ خَ   للَّ   کَانُوا۟  لَّ
 (103 /البقرة)﴾ عۡلَمُونَ یَ 

 لَأثیبوا مثوبةً من عند الله..  ]عذاب اللهأنفسهم [واتقوا  ]بالله أو بمحمد[ساخت: ولو آمنوا ژرف
گوید  : برای فهم بافت موقعیتی لازم است به آیۀ پیشین نگاهی انداخت. این آیه از فسادهای قوم یهود سخن مییبافت موقعیت 

که کتاب تورات را که مؤید و مؤکّد پیامبری حضرت محمد و نبوت ایشان است، نادیده گرفته و به اباطیل، سحر و جادو و  
دانستند و  تأثیر آن بر زندگی روی آوردند، حتی تا آنجا پیش رفتند که حضرت سلیمان نبي)ع( را متأثر از همین سحرو جادو می

فرمایند:  کرد. به همین دلیل خداوند متعال میبر این باور بودند که آن حضرت با توجه به سحر و جادو بر مردم حکومت می 
نُ﴾   سُلَیْمَ  کَفَرَ  را  ﴿وما  آن  میو  ثابت  شیاطین  کِنَّ    کند:برای  طِینَ ٱ﴿ولَ  یَ  مُونَ    لشَّ یُعَلِّ حْرَ ٱ  لنّاسَ ٱکَفَرُواْ  آیه    ﴾لسِّ این  در  همچنین  و 



 

 

کید می در    یکند که سحر و جادو، بدون اذن و اراده خداوند، هیچ تأثیری بر زندگی مردم ندارد و ساحران هیچ بهره و نصیب تأ
هُمْ آمَنُواْ وآخرت نخواهند داشت. لذا در این آیۀ شریفه درِ توبه و رحمت را به روی یهودیان باز کرده و فرمودند:   قَوْاٱ﴿ولَوْ أنَّ   تَّ

نْ عِندِ  هِ ٱلَمَثُوبَةٌ مِّ وْ کانُواْ یَعْلَمُونَ﴾ للَّ  . خَیْرٌ لَّ
کند، جانشینی مصدر »مثوبة« به جای فعل است.  ای که در این آیه جلب توجه میطبق نظریۀ گشتاری چامسکي، نکته

 توان به شکل زیر نشان داد: ساخت یا به تعبیری دیگر، تقدیر آیۀ شریفه را میژرف
 ساخت:                             جملۀ فعلیه: لَأثیبوا ژرف ❖
 گشتار درج یا افزایش:                             جملۀ فعلیه مؤکّد با مفعول مطلق: لأثیبوا مثوبةً  ❖
آن(     یجانشین گشتار   ❖ سر  بر  مفتوح  لام  شدن  اضافه  و  فعل  جای  به  منصوب  مصدر  شدن  )جانشین  درج  و 

 جملۀ فعلیه بدون ذکر عامل و اکتفاء به مصدر منصوب: لمثوبةً  
جملۀ اسمیه با تغییر اعراب    )جانشین شدن مصدر مرفوع بجای مصدر منصوب(     یگشتار جاشین  ❖

 نصب به رفع: لَمثوبةٌ 
معیار می   اساس کدام  بر  پیاما  شریفه  آیۀ  این  در  فعل  بجای  به جانشیني مصدر  قرینهتوان  پیدایی  برد؟  به  را  ای که خواننده 

کند، قرار گرفتن این کلمه به عنوان جواب برای حرف لو شرطیه است؛ ضمن اینکه بر سر آن  ساخت جمله کمک میژرف
کید نیز آمده است، که معمولا زمانی بر جواب لو شرطیه وارد می  شود که فعل ماضی مثبت باشد همانطور که آلوسي به  لام تأ

ةٌ این مسأله اشاره کرده است: »إنّ   ةٌ ماضَوِیَّ فَعِلِیَّ یَکُونُ  ما  إنَّ لَوْ  طبق همین قاعدۀ نحوی،    (347:  1تا، جآلوسي، بي .« )جَوابَ 
یر اعراب مصدر از حالت منصوبی به مرفوعی چیست؟ دلیل آن  أثیبوا است. اما وجه تغی   یساخت این آیۀ شریفه فعل ماضژرف

آیه می این  تفسیر  در  ثواب است. آلوسی  دیمومت  ثبات و  بیان  و  اسمیه  به  فعلیه  از  »تغییر جمله  ..  نویسد:  لو  لمثوبة  جواب 
باشد، بنابراين، فعل، حذف و سبک به شکلی  می  ، "أنفُْسَهُمْ لَأثُِیبُوا مَثُوبةًَ مِن عِنْدِ اللَّهِ خَیْرًا مِمّا شَرَوْا بِهِ  است و تقدير آن "  شرطیة

)همان( زمخشری نیز در    .«  شود تغییر يافته است تا با کمک مقام و موقعیت، به ثبات و ديمومت ثواب اشاره شودکه ديده می 
پاداش دلالت    دیمومت و    ثباتبر    تا ،  ه استداده شد  ح ی ترج  ه ی فعل ۀ  « بر جمللو»  جوابدر    ه یاسمۀ  جملنویسد: »این باره می

شریفۀ،  کند آیۀ  از  [  7۳]زمر:    کم«یعل  »سلامٌ   مثل  »سلام«  مصدر  حالت    منصوبیحالت  که    « .گشت  لیتبد   مرفوعیبه 
مقصود زمخشری این است که مصدر »مثوبة« در اصل منصوب بوده و جانشین فعل خود شده    (90:  1، ج2009)زمخشري،  

آید و دلالت بر حدوث دارد و نه  فعلیه به شمار می  ۀ»لأثیبوا« و مصدر منصوب »مثوبةً«،  جملاست که در هر دو حالت، فعل  
  بیانگرکند، لذا مصدر از حالت منصوبی که  دوام و ثبوت. اما از آنجایی که موقعیت و مقام، ثبوت و دوام ثواب را ایجاب می

اسمیه بیانگر ثبات و دوام است.اما دلیل    ۀکند؛ زیرا جمل، عدول میباشدميبه مرفوعی که بیانگر اسمیه بودن    است فعلیه بودن  
کید و تمرکز بر کلماین جانشینی، به مفهوم ثبات و دوام ثواب محدود نمی  باشد. این  مثوبة می  ۀشود بلکه هدف دیگر آن، تأ

    : بازگشت پس از رفتن است. کلمه مصدر میمی بر وزن مفعُلَة یا مصدر اصلی بر وزن مفعُولة از ریشه »ث و ب« در اصل یعني
پاداش  ای است که داشته و از این روی  نویسد: »اصل »ثوب« بازگشت چیزی به حالت اولیهراغب اصفهانی در مفردات می

ق:  1404گردد« )راغب اصفهانی،  آنها است که به انسان باز می  ۀشود، چون در واقع نتیج کارهای انسان، »ثواب« نامیده می



 

 

کید بر اهمیت واژ 83 ثواب و لزوم بازگشت جزای   ۀ( لذا جانشینی مصدر به جای فعل، ضمن تشخص و برجستگی کلام، تأ
ثواب   از  اندکی  یعنی مقدار  تقلیل است،  بر  نیز دال  )مثوبةٌ(  آن  آمدن  اینکه نکره  به شکل مطلق است؛ ضمن  انسان  به  عمل 

 است.  یشمار در دنیای فانخداوند متعال در آخرت بهتر از ثواب بی
  ی دیگر مصدر به جای مصدر اصلی .جانشینی صیغه 5. 2

های مصدر به جای مصدر اصلی که بدون تردید، ترک مصدر اصلی و آمدن شکل  مقصود از آن یعنی جایگزینی یکی از صیغه
توانست آن اهداف را به مخاطب منتقل کند.  اصلی نمی  ۀدیگری از مصدر اغراض ثانویه و اهدافی را به دنبال دارد که صیغ 

می  چنین گشتاری    ۀنمون  (148:  2019)خریشا،   ٱلۡمُوسِعِ  را  عَلَی  عُوهُنَّ  ﴿وَمَتِّ متعال ملاحظه کرد:  سخن خداوند  این  در  توان 
ا عَلَی ٱلۡمُحۡسِنِینَ﴾ )البقرة/   (236قَدَرُهُۥ وَعَلَی ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـ عَُۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّ

عوهنّ تمتیعاً" در واقع کلمة متاعاً اسم مصدر از فعل ثلاثی مزید متّع میساخت:  ژرف باشد که مصدر اصلی آن تمتیع بر  "متِّ
کلم همچون  است  تفعیل  )نوح/    ۀ وزن  نَبَاتًا﴾  الأرض  نَ  مِّ ﴿أَنبَتَکُمْ  است:  أنبت  مصدر  اسم  که  می17نبات  ابوحیّان  گوید:  ( 

شود.  چیزی که از آن بهره برده میمتاعاً به عنوان مفعول مطلق منصوب شده است، و توضیح آن چنین است که متاع يعنی آن»
باشد  که مصدر اصلی آن طبق  اين کلمه اسم مصدر است سپس مجازاً بر مصدر اطلاق شده است و عامل آن فعل )متعوا( می

 ( 243: 2، ج1993.« )أبو حیّان، معیار تمتیع است
شریفه در خصوص آداب طلاق دادن نازل شده است بدین نحو که خداوند متعال به بندگان خود    ۀ : این آییبافت موقعیت 

ای را  دهد که اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و یا تعیین مهر طلاق دهند، گناهی بر آنها نیست، ولی باید متاع یا هدیهخبر می 
 به منظور جبران دل شکسته، به آنها بدهند، هر کس بنا به وسع خود، چه ثروتمند باشد چه فقیر و تنگدست.  

شریفه، توسع و گسترش معنایی است،    ۀ شناسی یا غرض از جانشینی اسم مصدر به جای مصدر اصلی در این آیاما زیبایی 
می هم  کلمه  این  ذکر  که  نوعتواند  چرا  مطلق    بیان  مفعول  این صورت  در  که  باشد  مذکور  چراکه  است  نوعی  یبیانعامل  ؛ 

-و هم می  .مند کنیدبهرهای  و آنان را به طور پسندیده  رود و ترجمۀ آن چنین است:شمار میعبارت )بالمعروف( صفت آن به 
شود: در عوض، اموال یا  که در این صورت ترجمۀ آیه چنین میتواند مفعول به باشد یعنی یک نوع متاع خاص )درهم و دینار(  

اسم مصدر به جای مصدر اصلی،   یدر اختیارشان قرار دهید. پیداست که با جانشین   -در حد خوب و متعارف  –امکاناتی را  
شود که این تخفیف و ایجاز را در  ی کند، به شکل مختصر تر و مخففتر بیان معلاوه بر اینکه جمله معنای احتمالی پیدا می

 زبان اقتصاد زبانی گویند.  
شکل دیگری از این نوع جانشینی، آمدن مصدری از یک فعل ثلاثی مجرد به جای مصدر اصلی فعل ثلاثی مزید است  

هَ قَرضًۡا حَسَن ﴿مَ   همانند این سخن خداوند متعال: ذِی یُقۡرِضُ ٱللَّ  ( 245﴾ )البقرة/ کَثِیرَة أَضۡعَافا لَهُ ۤۥ فَیُضَـ عِفَهُۥ ان ذَا ٱلَّ
 ساخت: یقرض الله إقراضاً ژرف

کرد، مؤمنان را به  دنیال آیه قبل که مردم را به جهاد تشویق میآمده است که این آیه به    : در تفاسیر مختلفیبافت موقعیت 
نیاز به جهاد و تلاش مخلصانه است، همچنین    ؛نمایدانفاق و وام ترغیب می امنیّت و صیانت جامعه  زیرا همانگونه که برای 

پیداست که در    (264:  2، ج 1374های مادّی است. )مکارم شیرازی،  برای تأمین محرومان و تهیه وسایل جهاد، نیاز به کمك



 

 

آیه، ژرف تا حد  این  و  نحوی  نقش  و  کارکرد  نظر  از  )إقراض(  منه  ومستبدل  )قرض(  مستبدل  کلمۀ  دو  روساخت  و  ساخت 
فرمود: یقرض اللهَ إقراضاً حسناً تفاوتي با قرضاً حسناً از از نظر شکل، با هم برابر هستند، یعنی اگر قرآن کریم چنین می  یزیاد

بیاني نوعی   نظر نقش نحوی نداشت؛ زیرا که در هر دو صورت، کلمة مستبدل )قرضاً( ومستبدل منه )إقراضاً( مفعول مطلق 
بیان به  آنهاست.  آنها در دلالت و معنای قطعی و احتمالی  اما وجه تمایز  دیگر، اگر قرآن کریم، از صورت اصلي    یهستند؛  

شد، اما با ذکر اسم مصدر به  نمود، تنها یک احتمال نحوی و به تبع آن یک معنی از آن استنباط می)إقراضاً( استفاده می  ییعن 
کیست آنکه    -2کیست آنکه به خداوند قرضی نیکو دهد.  -1توان از جمله استنباط کرد:  جای مصدر اصلی، دو معنی را می

با ذکر اسم مصدر، توسعۀ معنایی رخ    یبه خداوند قرض دهد، قرض دادن  نیکو )به نیکویی قرض دهد(. لذا در شکل دوم، 
 داده است.   

 گیری نتیجه
ساخت  ژرف  لیپردازد که هنگام تبدیم  یراتیی تغ  انی به ب ای دستور محور و نحو بنیان است و  نظریۀ گشتاری چامسکی، نظریه

در پس کلمات و هایی را که  و اندیشه  هاشناسیی ، زیبایقی دق  یمعناتوان  . با استفاده از این نظریه میدی آ  ی م  شی به رو ساخت پ
است. لذا مقالۀ حاضر تلاش کرده است تا قاعدۀ    یجملات هستند، کشف کرد. یکی از انواع قواعد گشتاری، قاعدۀ جانشین 

مصدری را در سورۀ مبارکۀ بقره مورد بررسی قرار دهد. پیش از آنکه به نتایج حاصله تحقیق اشاره شود لازم به ذکر    ی جانشین 
پیدایی ژرف نظریۀ گشتاری چامسکی و  اساس  بر  قرآن کریم  یا همان حالت  است که تحلیل جانشینی مصدری در  ساخت 

  ساخت ژرف  ۀمقایس  توان باتوان آن را به خداوند متعال نسبت داد، اما مینخستین جمله، تنها یک احتمال و نظریه است و نمی
از این  آمده  دستبهۀ  جینت   ای از قدرت نظم، چینش و انتخاب دقیق واژگان را توصیف کرد. ، گوشه اتیبا روساخت آ  احتمالی

آمیز  بار معنایی مبالغه  هاجمله  ،استفاده از مصدر به جای وصف مشتق  لی ، به دلیاست که در فرم روساخت   مقایسه، حاکی از آن
آنها    یادا  یبرا  میقرآن کر   ۀ کنند  تلاوتاند و  تر و مختصرتر شدهکوتاهها  ها، جملهو مؤکّد به خود گرفته و در بسیاری از بافت

 . انطباق دارد زبان کوشانۀکم  قواعد باو  ی استامر، همسو با اصل اقتصاد زبان نیکه ا کند ی صرف م یکمتر و زمان یانرژ
پیدایی ژرف آیات میبا تحلیل و  آم   یهاقرآن در گونه  ز ی مبالغه آم  یهاوهی شتوان گفت که  ساخت  علوم بلاغت    زی مبالغه 

آمیز قرآن است که  و مبالغه  رگذار یتأث ی گفتار یشگردهااز  ی، یک وصف مشتق ی مصدر به جا  ی بلکه جانشین  ؛ شودیخلاصه نم
انسان  پیام  به زیبایی توانسته است  از زبان معیار؛ ضمن جلب توجه مخاطب،  به  با خروج  را به خواننده منتقل کند.  ساز خود 

شود  یمشهود در کلام م  یباعث برجستگ   ی است کهخروج از عادت زبانمصدر به جای وصف مشتق،    یدیگر، جانشین   یبیان
عاد از سطح کلام  را  آن  می  یو  تخارج  نیز  آن  اصلی  و هدف  است  شتری ب  یرگذاری أثسازد  مخاطب  جانشین نیبنابرا  .در    ی ، 

ساز در قرآن  شمار آورد که به عنصری سبکپر بسامد قرآن به  زی آم مبالغه   یگفتار  یهاوهی ش  توان ازمصدر به جای وصف را می
   کریم بدل گشته است.

بدست آوردن معنا دست به    یمورد نظر، باعث شده است تا خواننده برا  می مفاه  یدر القا  یاز سبک گشتار جانشین  یری گبهره
به شمار   زدایی آشنا  یمصدر که عنصر  ین ی گز یتوانسته است با استفاده از تکنیک جا  میبزند. در واقع، قرآن کر   یکنکاش ذهن 



 

 

  یاصل  یرا بر معنا  یینشان دهد و معنا  گرید   یاگونهموضوع را به  تی اهم  گردد،یبه ساختار سخن م  یبخشرود و باعث تنوعیم
 . دیفزای ب

مبارکه داشته است. این    ۀنشان از آن دارد که جانشینی مصدر به جای وصف مشتق، بیشترین بسامد را در این سور   یبررس   -
های مختلفی آمده از جمله: جانشینی مصدر به جای وصف در نقش خبر، حال و صفت که از خود به گونه  ۀنوع گشتار به نوب 

هدف    را به خود اختصاص داده است.  بیشتریآیات    ،میان این اشکال، جایگزینی مصدر به جای وصف مشتق در نقش خبر
این جانشین  استفاده  یاز  مشتق  از وصف  اگر طبق اصل و معیار،  زیرا  نیز هست؛  توسعۀ معنایی  مبالغه در وصف،  بر  ، علاوه 

شود؛ اما جانشین شدن مصدر به جای وصف، جمله دارای معنای احتمالی  شود، یک معنا )معنای وصفی( از آن استنباط می 
برداشت میمی از آن  )معنای مصدری، معنای وصفی(  اقل دو معنا  توسعۀ  گردد و حد  باعث  از یک طرف  امر  این  شود که 

 گردد.  معنایی و از طرف دیگر منجر به ایجاز در کلام می
در مبحث مربوط به جانشینی مصدر به جای وصف مشتق در نقش صفت، غالباً با گشتار جابجایی همراه است که طبق این    -

می اضافه  موصوف خود  به  )مصدر(  اضافه می گشتار، صفت  متن  بر  کید  تأ نوع  دو  هنجارشکنی،  این  با  با  شود.  یکی  شود، 
کیدی است که در اثر تقدیم ما حقّه التأخیر   جانشینی مصدر به جای وصف که خود موجد مبالغه در وصف است و دیگری تأ

ای که در آن مصدر به عنوان صفت به موصوف خود اضافه گشته  ساخت آیات شریفهبا در نظر گرفتن ژرفآید،  به وجود می
نظیر است، و از آنجا  گشتار )درج، جایگزینی و جابجایی( مواجه شده که در نوع خود بیاست، یک کلمه در آنِ واحد با سه

که مصدر حروفی کمتر از وصف مشتق را داراست، لذا باعث ایجاز در کلام  و در نتیجه اقتصاد زبانی شده است، از طرفی  
آن به جای وصف مشتق، ضمن رساندن معنا به خواننده، نوعی مبالغه در    یدیگر، چون مصدر حدوث محض است لذا جانشین 

 شود.   آفریند که این امر باعث ایجاد توسعۀ معنایی نیز می وصف را می 
همنش   اری مع   ی زبان  نیقوان  - قانون عطف،  مألوف چون  قر   ی ن ی و  از جمله  تقابل،  شناسا  یی هانهی و  به  را  ما  گشتار    یی است که 

آید، مهمترین  در فرایند اسناد، وقوع مصدر به عنوان مسند برای مسند إلیهی که ذات به شمار می  .سازدی رهنمون م  ی ن یگز یجا
 آید.  قرینه برای تعیین گشتار جانشینی است که بر اساس علم بلاغت، خروج از مقتضای ظاهر به شمار می 

 فهرست منابع 
 قرآن کریم

1. ( عثمان  الفتح  أبو  جني،  الشؤون الخصائص(،  1990ابن  دار  بغداد:  الرابعة،  الطبعة  النجار،  علي  محمد  المحقق:   ،
 .الثقافیة العامة

 .، تونس: الدار التونسیة للنشرتفسیر التحرير والتنوير(؛ 1984ابن عاشور، محمد الطاهر. )  .2

النــدی وبــل الصــدی(،  1990ابن هشام ) .3 المنوّرة:  شرح قطــر  المدینة  الحمید،  الدیــن عبــد  المحقق: محیــي   .
 .مکتبة طیّبة



 

 

لبنان: دار الکتب    -، المحقق: إمیل بدیع یعقوب، بیروتشرح المفصل للزمخشري(،  2001ابن یعیش، موفق الدین ) .4
 .العلمیة

 .، لبنان، بیروت: دار الکتب العلمیةتفسیر البحر المحیط(، 1993أبو حیّان، محمــد بــن یوســف )  .5

)لاتا(،   .6 الثناء  أبو  محمود  المثانيالآلوسی،  والسبع  العظیم  القرآن  تفسیر  في  المعاني  التراث  روح  إحیاء  دار  بیروت:   ،
 .العربي

7. ( بکر  أبو  الکبیر(،  2003الجزائري،  العلي  لکلام  التفاسیر  العلوم  أيسر  مکتبة  المنورة:  المدینة  الخامسة،  الطبعة   ،
 والحکم. 

 ، مصر: دار الکتب المصریة. التناوب الدلالي بین صیغ الوصف العامل(، 1998الجندي، طه محمد )  .8

9. ( علي  الله  عبد  فوزیة  تداولیة«  2019خریشا،  دلالیة  دراسة  الصرفیة:  الصیع  في  الاستبدال  »ظاهرة  دار  (،  کلیة  مجلة 
 https://doi.org/10.21608/mkda.2019.124555 ، 158-125(، 125)36، العلوم

صفر سفیدرو، قم:    مترجم: ابو الفضل علامي و  ، یفرهنگ اصطلاحات صرف و نحو عرب(،  1385دحداح، أنطوان ) .10
 ظفر. 

  .، الطبعة الثالثة، بیروت: دار ابن کثیرإعراب القرآن الکريم وبیانه(، 1992الدرویش، محي الدین ) .11

اصفهاني،   .12 مفضلراغب  بن  محمد  بن  القرآنق(،   1404)  حسین  غريب  في  نشر  المفردات  دفتر  قم:  دوم،  ، چاپ 
 الکتاب.  

الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعیون الأقاويل في (،  2009الزمخشری، جار الله أبي القاسم محمود بن عمر ) .13
 .، تحقیق: خلیل مأمون شیحا، الطبعة الثالثة، بیروت: دار المعرفةوجوه التأويل

14. ( عمر  بن  محمود  القاسم  أبي  الله  جار  الفصیح(،  1417الزمخشری،  الغامدي،  شرح  الله  عبد  إبراهیم  د  المحقق:   ،
 المملکة العربیة السعودیة، جامعة أمّ القری، مکّة المکرّمة، سلسلة الرسائل العلمیة الموصی بطبعها. 

  الأردن: دار الفکر. –، الطبعة الثانیة، عمان الجملة العربیة تألیفها وأقسامها(، 2007السامرائي، فاضل صالح ) .15

 .، القاهرة: شرکة العاتك لصناعة الکتابمعاني النحو(،  2003السامرائي، فاضل صالح ) .16

 .، الطبعة الثانیة، دار العلم للملاییندراسات في فقه اللغة(، 1989الصالح، صبحي )  .17

،  های قرآنیآموزه،  «تحلیل زبانی ادبی واژۀ آزر در قرآن کریم»(،  1403مقیمی، سپیده )  ؛طیب حسینی، سید محمود .18
21(40 ،)139-158 ،https://doi.org/10.30513/qd.2025.6488.2449 



 

 

 80(74)2،  رشد آموزش زبان و ادب فارسیشناسی مسلط امروز«،  ش(، »مکاتب زبان1384علوی مقدم، سید بهنام ) .19
-83. 

نحوی و بلاغی«،    یۀثمالی در دو لا   ۀاسی دعای ابوحمز (، »سبک شن 1396کارآمد، راضیه )؛  فسنقری، حجت الله .20
 Doi.org/10.22067/jall.v8i17.57713. 173 -200 (،17)9، زبان و ادبیات عربی

 .، مصر: دار الشروقعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته(، 1998فضل، صلاح )  .21

 ، چاپ یازدهم، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن. تفسیر نور(، 1388قرائتی، محسن ) .22

23. ( بر مبناي روش تحلیل مقابله(،  1400مجدي، محمدرضا  ترجمه  ، چاپ سوم، اي و دستور گشتاریآموزش جامعة 
 تهران: آوین مهر.  

24.  ( مهدی  الدیني،  گشتاری(،  1370مشکاة  زبان  دستور  پاية  بر  فارسی  زبان  انتشارات  دستور  مشهد:  دوم،  چاپ   ،
 دانشگاه فردوسی مشهد. 

25. ( محمد  للبنیة  ا(،  2016مغناجي،  الدلالي  التحويلیةلتوجیه  النظرية  ضوء  علی  مريم  لربع  لساني  تحلیل  ،  الترکیبیة؛ 
 .الجمهوریـة الجزائریـة، جامعة الحاج لخضر

 . ، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ سی و دومتفسیر نمونهش(، 1374مکارم شیرازی، ناصر ) .26

27. Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press. 

28. Chomsky, Noam. 1995. The Minimalist Program. Cambridge, MA: MIT Press.  


